
 

 سهروردي ۀنور در فلسف

  نصراالله حکمت

  محبوبه حاجی زاده
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  چکیده

آثار خود مطرح مند در  آن را به طور روش سهرورديحکمت اشراق، حکمتی ذوقی و عرفانی است که 

واحد  ۀی ـ که از شاخدانسته که دو میراث حکم میکانونی  ۀشیخ اشراق خود را همچون نقط .کرده است

کتاب اصول روش او در . پیدا شده بود ـ دوباره در آن به هم رسیده و یکی شده است) هرمس(نخستین 

اول  ۀدر مرحل ؛گردد نایل میه مرحله فیلسوف به اشراق به این ترتیب است که طی س »الاشراق حکمة«

تجربیات (گردد  نور الهی نایل می ةبعدي به مشاهدمرحله  باید از این جهان دست بشوید؛ سپس در او

به نظر او تمام . شود یعنی علم اشراق براي او حاصل می پایانی علم نامحدود و مجرد ۀ؛ و در مرحل)معین

سهروردي مکتب فلسفی خود را بر اساس نور و  .تطورات نور است ءاتب هستی و درجات معرفت جزمر

 .ظهور استوار کرده و معتقد است نور چیزي جز ظهور نیست و ظهور نیز چیزي جز واقعیت نور نیست

به نظر وي حیات نیز . عقلی است؛ نور ظاهر بالذات و مظهر للغیر است مفهوم نور یک مفهوم بدیهی

حی موجود دراك فعال  ؛ظاهر و عالم به ذات خود باشد ظهور و نورانیت است، یعنی چیزي که نزد خود

 متهر چیزي در جهان یا نور است یا ظل .نور، ذاتاً مدرك خویش و فیاض و فعال است ،است و از این رو

، که نور مجرد و نور عارض ؛نور بر دو قسم است .جوهر و عرض هستند ۀبه دو گون ،هر یک از این دوو 

جوهر غاسق و  است؛ بر دو گونهنیز تش نور نیست ـ ظلمت ـ آنچه حقیق. هر یک اقسام و انواعی دارد

   .کند که بر اساس درجه آگاهی است او تقسیم بندي دیگري از موجودات ارائه می .هیئت ظلمانی

  .، ظهور، حیات، ظلمت، وجود، نورالانوارنور، اشراق: ژگان کلیديوا

                                                        
  . دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، آدرس الکترونیک ،فلسفهاستاد گروه: 

n_hekmat@sbu.ac.ir 
  .دانشگاه شهید بهشتی، آدرس الکترونیک ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفه : 

hajizadehm@rocketmail.com 

  »7-25ص«دو فصلنامۀ فلسفی شناخت، 

  1/66شمارة : پژوهشنامۀ علوم انسانی

 .Knowledge, No.66/1 ،1391بهار و تابستان

  



   

  

 8  Light in Suhrawardi’s Philosophy  

N. Hekmat M. Haji Zadeh 

       شناخت   8

 

  مقدمه

نوعی استقلال جویی، ابداع و  آنهاجوانی نوشته و در غالب  ةآثارش را در دورسهروردي 

گرچه تعالیم صوفیه، از حدود سه قرن پیش از سهروردي در جهان ا. نوآوري نمایان است

و این سهروردي بود که نخستین بار آن را  ا بیشتر جنبه عملی داشتاسلام رواج یافته بود، ام

  .مطرح کرد به صورت یک نظام معرفتی

 المثل شهرزوري فی .اند اندیشمندان مقام بسیار والایی براي سهروردي قائل شدهگروهی  

راق، در فصل دهم از فن الاش حکمۀکه در شرح کتاب  چنان ،بود او ۀمشرب و اندیش ۀشیفت

مثل افلاطونى و نیز در فصل یازدهم در عالم مثالى شبحى که سهروردى در آثار  ةدوم دربار

خود به اثبات آنها اهتمام ورزیده است، با شرح و تفصیل و تمسک به آیات و احادیث و 

ها و حل معضلات این مسائل  سخنان بزرگان و آوردن استبصارات و قرائن، در گشودن ابهام

  1.بسیار کوشیده است

را در مکتب اشراق بررسی نماییم و در خلال » نور«پژوهش، سعی بر این است تا در این 

 .هاي ادیان توحیدي بپردازیم یدگاهاین بحث به آراء و نظرات اسلاف سهروردي و د

نور در : عبارتند از اینکهبرد،  به پیش میدر این زمینه پیش رو را تحقیق که  هایی پرسش

آیا سهروردي از اینکه  و به چه معنایی لحاظ شده استیدي هروردي و ادیان توحس فلسفه

. خیربه کار برده است یا  »وجود«را دقیقاً به معناي  »نور« عدول کرده و » نور«به » وجود«

ه تعریفی براي نور ارائه کند ـ چ روردي ـ که تعریف مشائی را رد میسهدر این بین باید دید 

  ؟دهد می

 حکمت اشراق

:گوید می» الاشراق حکمۀ«در شرح خود بر کتاب قطب الدین شیرازي   

اشراق . مقصود از حکمت اشراق یا اشراقی عبارت از حکمتی است مؤسس بر اساس اشراق«

ی لازم و به معن» شروق«و هم مترادف با » اظهار«و » کشف«که هم به معنی متعدي 
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عرفانی است که به اي  اي وجدانی و معاینه باشد، مشاهده نور می» ظهور«و » انکشاف«

   1 ».گردد که هست، براي انسان پدیدار می حقیقت وجود چنان ،آن ۀوسیل

توان دانست؛  می) مشارقه(همچنین مقصود از حکمت اشراق را عبارت از حکمت مشرقیان 

اهل اشراق یعنی اشخاصی که  بلکه از ،البته این مشرقیان نه فقط از اهل مشرق زمین

نور مجرد معنی است نیز می باشند؛ این دو معنا نه تنها طارد  حکمت آنها اشراق ۀسرچشم

  2.استیستند بلکه مرجع آنها یکی یکدیگر ن

ابن  3.کند ي شاگرد و پیرو افلاطون معرفی میجرجانی در تعریفات خود اشراقیان را حکما

  : گوید مینیز ه وحشی

  ٤».باشند هرمس میاند که از فرزندان خواهر  اي از کاهنان مصري اشراقیان طبقه«

پیش از ارسطو  ةمگی حکمت اشراقی را مربوط به دورآید که ه میاز این تعاریف بر

صرفاً استدلالی پیدا نکرده و کشف و شهود  ۀد، یعنی زمانی که فلسفه هنوز جنبان دانسته می

  .هنوز عالی ترین راه براي دست یافتن به معرفت بوده است

دارد که حکمت خود را از اسلافش گرفته و ابداع  سهروردي خود به این مطلب اذعان

  : گوید بلکه او وارث این حکمت است و می ،شخص او نیست

در بین پارسیان قدیم امتی بود که خدا هدایتش کرده بود، از هدایت خداوند بود که مغان «

طون و من همان آیین نوري آنها را، که تجارب افلا. اي متفاوت از مجوس پیدا شدند بلندپایه

الاشراق خویش  حکمۀ پیشینیانش نیز گواهی بر آن است، دوباره زنده کرده و در کتاب

  ٥».شناسم و در این امر سلفی براي خود نمی ام آورده

با اینکه او بسیار از تمثیلات و رمزهاي زرتشتی بهره برده، این امر مستلزم آن نیست که 

ا و بیان الاشراق استفاده از نماده حکمۀویژگی اصلی  .عقاید وي برخلاف اسلام بوده باشد

  .مند است حکمت اشراقی به طور روش

                                                        
 .41 :ق1309جرجانی .  3                                  18: همان. 2                      .25 -10: 1369قطب الدین شیرازي . 1
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 حکمۀ ۀکه در مقدم 1داند وع را اساس اصلاح اشراقی حکمت میسهروردي سه موض

  :الاشراق بیان می دارد

 دلایل او براي تصنیف این اثر .1

 توجه به مسئله روش شناسی .2

 براي تبیین مقام حکمت اشراق بررسی تاریخ فلاسفه قبل از خود .3

سه مرحله فیلسوف به اشراق نایل اصول روش او در این اثر به این ترتیب است که طی 

 ةشوید؛ سپس درمرحله بعدي به مشاهداول او باید از این جهان دست ب ۀدر مرحل ،گردد یم

یعنی علم د ؛ و در مرحله پایانی علم نامحدود و مجر)تجربیات معین(گردد نور الهی نایل 

  .شود اشراق براي او حاصل

  در اندیشۀ سهروردينور از نظر لغوي و جایگاه آن  

سهروردي مکتب فلسفی خود را بر اساس نور و ظهور استوار کرده و معتقد است نور چیزي 

  . جز ظهور نیست و ظهور نیز چیزي جز واقعیت نور نیست

لذا چیزي  ،بالذات و مظهر للغیر استمفهوم نور یک مفهوم بدیهی عقلی است؛ نور ظاهر 

لذا امري بسیط است و جنس و فصل  ،تر و اجلی است اظهر از نور نیست و از هر چیزي روشن

یابد؛ نور نه  اقص است که به واسطه فصل تحصل میندارد چون جنس یک ماهیت مبهم و ن

زیرا  ،یف استجنسی دارد و نه فصلی پس حدي ندارد، به عبارت دیگر نور بی نیاز از تعر

از اینجا سهروردي نور را به  2.چیزي اظهر و اعرف از نور نیست که نور با آن تعریف شود

فلسفی خود را بر آن پایه ریزي عنوان حقیقتی بسیط و بدیهی و اولی می پذیرد و نظام 

  .کند می

به اعتقاد او نور مفهومی عقلی است که جایگاه آن در ذهن بشر و مصداق آن در جهان 

نور در فلسفه شیخ اشراق . خارج، واقعیتی است که فی نفسه ظاهر بالذات و مظهر للغیر است

  .بلکه از هر امر عینی ظاهرتر و آشکارتر است ،نه تنها امري عینی و واقعی است

                                                        
1
135 سهروردي.   6 :9 .  
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اش را مبتنی بر  اساس فلسفه اي که به گونهاو هم به استدلال توجه دارد و هم به شهود، 

اش را به صورت استدلال و  اما فلسفه ،داند طریق شهود قابل دریافت می د و ازده نور قرار می

الاشراق را ـ حکمۀ اول از قسم دوم کتاب  ۀکه مقال چنان. م قیاسی آغاز کرده استبا یک نظ

  ؛کند ر بی نیازي نور از تعریف آغاز میکه در نور و حقیقت آن است ـ با بیان برهانی د

یحتاج إلی تعریفه و شرحه فهو الظاهر، و لا شیء أظهر من النور، إن کان فی الوجود ما لا «

  1».فلا شیء أغنی منه عن التعریف

لذا بی  2گوید غنی آن چیزي است که نه ذاتش و نه کمالش متوقف بر غیر نباشد، سپس می

  . نیازي نور از تعریف عین ذاتش است

زیرا که  ،میان آن و نور محسوس است ۀ، تبیین رابط)نور(باره این مبدأ نخستین مطلب در

هاي جهان  آن است که تقارن عقل پیوسته از محسوس به سوي معقول می رود و دائماً بر

. محسوس و غیر محسوس را با یکدیگر مرتبط سازد، خواه تقارن صحیح باشد و خواه ناصحیح

که نور مبدأ است بل ،شود شنایی نیست که بر دیدگان ظاهر میمقصود از نور محض، نور یا رو

و به حقیقت ارتباط میان نور محض و نور حسی فقط این است که ظهور حسی اثر ظهور 

بلکه توجه نفس است به عقل که  ،زیرا ابصار در وقوع دیده بر شیء مرئی نیست ،عقلی است

پس ظهور نور تابع قوه باصره ما . تابد تا بدان نور، جسم مرئی مشاهده شود بر دیده نوري می

بلکه نور بذاته ظاهر است و فقط کافی است که توجه نفس حاصل گردد تا شیء مرئی  ،یستن

  .رؤیت شود

  : گوید وي می. ر و ادراك، با هم مرتبطندبه نظر شیخ اشراق ظهو

چنین . هر موجودي که از ذات خود غفلت نکند، ذاتش براي او ظهور خواهد داشت«

ذات او نزدش  ؛محض است که مشارالیه نیستموجودي وراي ذات خود است و او نور مجرد 

لذا ذات براي او لنفسه و بنفسه ظاهر است  ،تواند ذات خود را ادراك کند باشد و می آشکار می

و خصوصیت دیگري با او نیست تا ظهور حالّ در آن باشد، لذا مدرك ذات، نور محض مجرد 

آنها  ۀظهور هم به واسطباشد و حتی  جوهر غاسق و یا هیأت ظلمانی نمی است و نفس،

. توانند سبب ظهور ذات شوند وده و ظهور ندارند، بنابراین نمیزیرا آنها ظلمانی ب ،نیست
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واسطه مجرد بودن او از  مشائیان معتقدند اگر چیزي ذات خود را ادراك کند، این ادراك به

  ١».داند د میبارت از ظهور او براي ذات خوحال آنکه شیخ اشراق این ادراك را ع ،ماده است

به نظر سهروردي حیات نیز ظهور و نورانیت است، یعنی چیزي که نزد خود ظاهر و عالم به 

حی موجود دراك فعال است و از این رو نور، ذاتاً مدرك خویش و فیاض و  ؛ذات خود باشد

. اي، نور محض مجرد است مجردي، حی بوده و هر حی و زندهلذا هر نور محض . فعال است

گیرد که در بینش شیخ  الاشراق از این عبارت نتیجه می حکمۀشهرزوري در شرح خود بر 

  . اشراق نور و حیات حقیقتی واحد هستند

هی أن یکون الشیء ظاهراً لنفسه و الحی هو  :توضیح بیشتر اینکه حیات عبارت است از

از طرفی . یعنی مدرك ذات خود است و موجود حی یعنی موجود دراك فعال 2الدراك الفعال؛

ادراك عبارت است از ظهور ذات چیزي براي ذات آن چیز و فعل نور نیز که عبارت از اشراق 

و تابش است خود ظاهر است و نور فیاض بالذات است پس نور محض حی است و هر موجود 

  .ظهور و نورانیتحیات عبارت است از . حی نور محض

اما در اصطلاح علوم ضوء و نور اندکی . و روشنایی است 4، ضوء3نور در لغت به معنی ضیاء

در حکمت سهروردي ، معناي واحدي از این دو کلمه مراد است و نور مجازي مورد . متفاوتند

و مقابل نور و  6نور حقیقتی بسیط است و ظلمت به معناي تاریکی، ذهاب نور. 5نظر او نیست

بلکه  ،ظلمت، عدم ملکه نیست 7.ظلمت، عدم نور، بدون شرط امکان است. ضوء آمده است

نیست که مشروط به امکان ) عدم ملکه(ها  عدم نور از آن دسته عدم. است مطلق نبودن نور

  .وجود باشد

  اقسام نور و ظلمت

 حقیقۀنفسه و إلی ما لیس بنور و ضوء فی  ۀحقیقلشیء ینقسم إلی نور وضوء فی ا«

  ٨».نفسه

                                                        
    .275 :1409فراهیدي . 3    .117: همان. 2      112-110: همان.  1
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و هر یک از این دو به دو گونه جوهر و عرض  متهر چیزي در جهان یا نور است یا ظل

  .هستند

  نور مجرد و نور عارض؛: نور بر دو قسم است

شود، در خارج قائم  لنفسه یا نور محض نیز نامیده می نور مجرد که نور فی نفسه) الف

. کند و از خود غایب نیست یعنی ذات خود را ادراك می ،ت و براي خود ظاهر استبالذات اس

  . شود قاهره و انوار اسپهبدیه تقسیم میانوار محض مجرد به انوار 

  :اند بر دو دستهانوار قاهره 

انوار از انوار  طولیه مترتبه در نزول علّی که برخی ۀطبق: هره طولیانوار قا .1

رانیت هیچ جسمی از آنها حاصل به خاطر شدت نو آیند و دیگر به وجود می

حکماي قدیم ایران، انوار قاهره طولی را عبارت ) عقول مفارق مشائیان. (شود نمی

لذا این انوار نسبت به موجودات  ،دانستند منبع اصلی وجود عموم موجودات می از

مؤدي به داراي تدبیر و عنایتی هستند که برخلاف تدبیر و عنایت انوار اسپهبدي، 

 . استکمال آنها نتوانند بود

عرضیه غیر مترتبه در نزول علّی و  ۀطبق): صوري، ارباب اصنام(قواهر عرضی  .2

حکماي ایران باستان انوار قاهره عرضی را مبدأ . ارباب انواع جسمانی هستند

. دانستند فرعی وجود خصوص اجسام نوعی و طلسمات بسائط فلکی و عنصري می

برخی از جهت مشاهده  :اند شوند بر دو قسم طبقه طولیه حاصل میاین انوار که از 

است که عالم برخی از جهت اشراقات  .شود ست که عالم مثال از آنها صادر میا

 .شود حسی از آنها صادر می

ولی متصرف در آنها  ،انواري هستند که منطبع در برازخ نیستند) مدبر برازخ(انوار اسپهبدیه 

این انوار مدبر نفوس ناطقه، با هیئت نوریه آنها از هر . مانند نفس فلکی یا انسانی ،هستند

صاحب صنمی در ظلّ برزخی آن به اعتبار جهت عالی نوري حاصل شده و انوار 

  1.نامیده می شوند» اسفهبد/اسپهبد«

                                                        
        146-145 :همان.  1
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ودش از که قائم بالذات و مدرك خویش نیست، وج نور فی نفسه لغیره یا نور عارض )ب 

  1.کند غیر است و غیر را ظاهر می

  :این نوع نور نیز خود بر دو قسم است

 .آنچه در اجسام است.1

 .آنچه در انوار مجرده است و نور سانح نام دارد.2

و هو نور  باسم النور السانحفالنور الحاصل فی النور المجرد من نورالانوار هو الذي «

  ٢».عارض

لذا هرگاه در جهان هستی  ،باشد، نور عارض است) به اشاره حسیه(هر نوري که مشارالیه 

نور محض باشد نه مشارالیه است نه حالّ در جسم و نه داراي جهتی از جهات یعنی از تمام 

  .جهات مجرد است

لنفسه نیست زیرا وجودش لغیره است، لذا مجرد محض نیست؛ اگرچه نور  نور عارض، نور

فی نفسه بغیره نور عارض است و نور عارض  فی نفسه هم باشد وجود آن بغیره است لذا نور

  .مدرك خود نیست

  نور الانوار

نور الانوار در حقیقت و ذات متفاوت از سایر انوار نیست، با توجه به این معنا نور الانوار بعد از 

 ،جاودانگی، ذاتاً بخشی از فیضان نور الانوار است 3.گذشت زمان، شروع به فیضان نکرده است

که بوده با  عالم جاودانه به بودن خود چنان. گردد یضان متغیر نبوده و شامل عدم نمیزیرا این ف

تنها اختلاف میان نور الانوار و سایر انوار، در کمال  4.دهد ا به بقاء نور الانوار، ادامه میاتک

یا اصل » شکاف«به این معنا که . نشان داده شده است» انوار«است و این تغییرات در شدت 

  .ی میان نور الانوار و سایر انوار نیستواسط

                                                        
  122:همان .3      138: همان. 2       117 :همان. 1

2
  8 13: همان.  

  183-177: همان. 4

  
4
17: همان.   7 -183  
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) مطلق(یابد و سرانجام به عالم کامل  انتشار می» اشعه«ا افاضه کرده و نور الانوار نور ر

وجود  . شود یم میماند و حرکت و تغییر، تنظ این اشعه منسجم می ۀکائنات به وسیل. رسد می

افاضه کرده که سرانجام به  هر دو راخودآگاه نور الانوار، متمایز از فعل اشراق او نیست و 

شود که ضرورتاً متفاوت با  دیگري صادر می» نور«نور الانوار از . رسند اي بنیادین می گستره

نور . پس واحد است ،لذا چون نور الانوار کما هو بوده و به همین گونه نیز فعل دارد ،آن نیست

ادراك، متجلی و خودشناس و خودآگاه  زیرا هر فعل ،الانوار، فیاض بالذات و دراك فعال است

نور  1.نور الانوار، خودآگاه و بدون تغییر محض بوده و داراي فیض جاویدان است. است

محض، که سهروردي نور الانوار نامیده، حقیقت الهی است که روشنی آن به علت شدت 

واقعیت خود  نور اعلی منبع هر وجود است، چه جهان در همه درجات. نورانیت، کورکننده است

   .چیزي جز درجات مختلف نور و ظلمت نیست

مت، و هر دو را از اقسام سهروردي هم قائل به تشکیک در نور است و هم تشکیک در ظل

داند و در تقسیم موجودات، آنها را به موجودات نورانی و موجودات ظلمانی تقسیم  وجود می

و خصوص مطلق است نه نسبت  کند؛ پس نسبت میان وجود و نور در فلسفه او عموم می

     .تساوي

  ظلمت

حقیقتش نور نیست ـ بر دو گونه ظلمت ـ آنچه  .هرچه نور و نورانی نباشد، مظلم است

  ؛باشد می

بی نیاز از محل و ذاتاً مظلم است؛ جوهر غاسق، فی نفسه ظاهر نیست : جوهر غاسق) الف

  .نیست صولاً نورانیتی در آننه لنفسه است و نه فی نفسه، و ا پس

  2.تهیئتی که به محل نیازمند اس: هیئت ظلمانی) ب

که مشارالیه است و هنگامی  ،جسم برزخ است که موجودي تاریک و ظلمانی است و جوهر

  3».اذا زال عنه النور ، بقی مظلماً«د؛ که نور از آن زایل می گردد مظلم باقی می مان

  ؛اند اند ، به سه گونه اجسام یا برازخ ، که جواهر غاسق

                                                        
  107: همان.  3                            107: همان .2               175 :همان.  1

2
10: همان .  7  

3
10: همان.   7  
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 .ماند دادن نور به طور ظلمانی باقی می جسمی که با از دست -     

 .ماند ظلمانی اما قائم به خود باقی می جسمی که با از دست دادن نور -     

، مانند خورشید شود شود و نور هرگز از آنها زایل نمی جسمی که هرگز از نور جدا نمی -     

 .نور جوهر غاسق استست و حامل آن زیرا نور آنها عارضی ا

ئم به آن است نور عارض محسوس ذاتاً غنی نبوده و نیازمند جوهر غاسق است و چون قا

باشد که این نور بر آن  تواند از جوهر غاسقی وجود نور عارض نمی. نیازمند و ممکن است

بنا بر ملازمه میان علت و  ،غاسق علت وجودي نور عارض باشد، زیرا اگر جوهر عارض شده

. نمی پذیرفت و حال آنکه چنین نیست، این نور هرگز از جوهر غاسق خود انفکاك لولمع

د علت توان همچنین وجود نور از وجود جوهر غاسق که ظلمت است اشرف بوده و چیزي نمی

ات مظلم و هیآت ، ماهیعارضی، جواهر غاسق؛ لذا علت انوار وجود شیء اشرف از خود گردد

لذا . لمانی معلول نورند اگر چه آن نور، عارضی باشدت ظأتر هیحتی بیش. ظلمانی آنها نیست

  .موجودي غیر از برزخ و غواسق است، معطی انوار برازخ

  .کند که بر اساس درجه آگاهی است بندي دیگري از موجودات ارائه می او تقسیم

  :موجودات از وجهه نظر آگاهی دو قسم هستند

 موجودات آگاه از وجود  -             

 .ها نور اعلی، فرشتگان، نفس بشري، رب النوع ؛این آگاهی از خود اوست. 1

 .ستارگان ، آتش ؛گاه شدن به غیر خود نیازمند استبراي آ. 2

 موجودات غافل از وجود - 

اجسام  ؛ز دیگري، ذاتاً مظلم و تاریک استوجودش بدون انضمام به چی. 1

 .طبیعی

  .، بوهارنگها ؛ته و منضم استغیر از خود او وابسوجود آن به چیزي . 2
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ملاك براي تفاوت درجه موجودات نوري است که هر یک دارد، و این نور 

این تقسیم مؤید دیگري بر این فرض است که 1.همان معرفت و آگاهی است

  .شیخ اشراق وجود ـ یا موجود ـ را اعم از نور و ظلمت در نظر گرفته است

  سلفجایگاه نور در تاریخ ادیان و فلاسفه 

در دین زرتشت، تفسیر هستی، فرشته . نور در ادیان و مذاهب مورد احترام بوده است

؛ در 2در دین یهود، اولین مخلوق خدا نور است. شناسی و تقدس آتش بر مبناي نور است

و در نور ساکن  5ستا و یا پدر نورها 4و یا خدا و نور 3»نور«و » کلمه«مسیحیت، مسیح 

  6.است

بر نور تأکید شده است، احادیث، آیات و روایات بسیاري راجع به نور داریم در اسلام بسیار 

 :از جمله آیه شریفه. که خود دلیلی بر توجه اسلام به این مطلب است

زجاجۀٍ   اللَّه نُور السماوات و الْأرَضِ مثَلُ نُورِه کمَشْکاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی«

یۀٍ یکاد الزُّجاجۀُ کَأَنَّ ها کَوکَب دري یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکۀٍَ زیتُونۀٍَ لا شَرْقیۀٍ و لا غَربِْ

تُها یضی یلى زع نُور نار هسستَم لَم َلو و ء   اللَّه ضرِْبی و شاءنْ یم نُورِهل ي اللَّهدهنُورٍ ی

  7».ء علیم ه بکُِلِّ شیَالْأمَثالَ للنَّاسِ و اللَّ

  :گوید مه طباطبایی در تفسیر این آیه میعلا

نور عبارت است از چیزي که ظاهر بالذات و مظهر للغیر است، مظهر اجسام، خود قابل « 

؛ و چون وجود و هستی هر چیزي باعث ظهور آن چیز براي دیگران است، ...دیدن می باشد

و از سوي دیگر چون موجودات امکانی، وجودشان به ایجاد خداي . مصداق تام نور می باشد

                                                        
         .32:2انجیل لوقا، .  3                      .897: 1989هاکس .  2    .116-115: ناهم.  1

2  

2  

                                                                                                          .17:1رساله یعقوب، . 5     .            5:1رساله اول یوحنا، . 4 .

  .16:6رساله اول تیموتاوس، . 6
  

 

  

 

) پر فروغ(چراغى خداوند نور آسمانها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدانى است که در آن: ترجمه. 35: النور.  7

شود  باشد، آن چراغ در حبابى قرار گیرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنى افروخته مى

نزدیک ) روغنش آن چنان صاف و خالص است که(که از درخت پربرکت زیتونى گرفته شده که نه شرقى است و نه غربى؛ 

کند، و  شود؛ نورى است بر فراز نورى؛ و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت مى ور است بدون تماس با آتش شعله

  .خداوند به هر چیزى داناست
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باشد، اوست که ظاهر بالذات و  الی کامل ترین مصداق نور میتعالی است، پس خداي تع

  ١».شود یابد و موجود می و هر موجودي به وسیله او ظهور میمظهر ماسواي خویش است، 

ند که ا الهی دانسته ، نور را اسمی از اسماءرفان و تصوف نیز به تأسی از قرآندر ع

. باشد در تمام موجودات ي نی وجود ظاهریع» الظاهر«عبارت از تجلی حق به اسم 

   2.توان نام برد د دارد، عبد الرزاق کاشانی را میاز جمله عارفانی که بر این معنا تأکی

اند، اما هیچ  بیش از دیگران به نور توجه کرده اسلامی، فارابی، ابن سینا و غزالی ۀدر فلسف

چ یک از آثار شیخ اشراق از بطوریکه هی ،اند هروردي این معنا را به کار نبردهیک به اندازه س

  .این اندیشه خالی نیست

ر هستی شناسی حد اعلی یعنی وجود غنی مطلق نزد سهروردي مطابق با موجود واجب د

وجود  ۀوم در نظریحد اسفل یعنی فقیر مطلق در نظریه سهروردي با معد ۀابن سینا است؛ رابط

بن سینا به واجب، ممکن و شیء که در وجود شناسی ا. شناسی ابن سینا قابل تأمل است

یا نور است یا نور نیست، » در حقیقت خود«ممتنع تقسیم شده است، در وجود شناسی اشراقی 

این وجود شناسی به وجود واقعی اشیاء خارج از ذهن که کل . یعنی غنی یا فقیر است

قائم شود و ترکیبی است از آنچه ممکن است آن را جوهر فرد خودآگاه و  مربوط می مستمرند

این جوهر فرد، . که جدا از کل نبوده و در اصطلاح، معلوم فی نفسه بنفسه است به ذات بنامیم

  .دهند طور مشترك کل کائنات را تشکیل میبوده و به » من«نور و وجود آگاه از 

او این نظام نوري را . تطورات نور است ءب هستی و درجات معرفت جزبه نظر او تمام مرات

خیر  ۀخود میان اندیش ۀا انتخاب نور به عنوان اساس فلسفخود حاکم کرده و بدر تمام فلسفه 

ن و ایزدان و فرشته شناسی زرتشتی، ، امشاسپندااعلی در افلاطون، صدور و فیض نوافلاطونی

آیات و روایات جمع کرد،  ، کشف و شهود در عرفان و تصوف ،بحث ملائکه در اسلام

  .او دید» حکمت نوریه«توان در  هایی از آنها را می بطوریکه رگه

او در توجه به مذهب زرتشتی، بیشتر به جنبه رمزي نور و ظلمت و فرشته شناسی نظر 

اما او نه تنها از ثنویت . داشته و بسیاري از اصطلاحات خود را از متون زرتشتی گرفته است

دانست که اعتقادي باطنی  یکی می) مغان(هی از حکماي ایران گریزان بود بلکه خود را با گرو

                                                        
    .335 :1352کاشانی .  2         .169: 1378 طباطبایی . 1

2
.335 :1352کاشانی .  

 
  



Knowledge   19 
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مبتنی بر وحدت مبدأ الهی داشتند که به عنوان سنتی نهایی و سري در مذهب زرتشتی وجود 

با وجود این نباید تصور کرد که او با بهره برداري از منابع مختلف به دنبال . داشته است

مت کانونی در حک ۀشیخ اشراق خود را همچون نقط. استتأسیس مکتبی التقاطی بوده 

پیدا شده بود ـ دوباره ) هرمس(واحد نخستین  ۀته که دو میراث حکمی ـ که از شاخدانس می

  : دارد اي که خود چنین بیان می دو شاخه 1.در آن نقطه به هم رسیده و یکی شده است

من عظماء الحکماء و اساطین  ]افلاطون[من زمان والد الحکماء هرمس إلی زمانه ... «

حکماء الفرس مثل جاماسف و  طریقۀو ... مثل انباذقلس و فیثاغورس و غیرهما  الحکمۀ

  ٢»... .فرشاوشتر و بوزرجمهر و من قبلهم 

  هرمس

  )شیث(اغاثادیمون 

  اسقلبیوس  )ملکان صدیق(شاه موبدان ایرانی 

  فیثاغوس  کیومرث

  )انباذقلس(امپدوکلس   فریدون

  افلاطون  کیخسرو

  نوافلاطونیان  ابوزید بسطامی

  ذوالنون مصري  منصور حلاج

  ابوسهل تستري  ابوالحسن خرقانی

  33سهروردي
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  ور اشکالات مطرح شده در بحث ن

فه سهروردي توجه الاشراق به ارتباط نور و وجود در فلس حکمۀخود بر  ۀملاصدرا در تعلیق

  :گوید کرده و می

یعنی وجود نیز بسیط . کند وجود نیز صدق می ةدربار ،حقیقت نور صادق است ةهرچه دربار«

نور بدون جنس و فصل بوده و داراي شدت و ضعف و تقدم و تأخّر . و بی نیاز از تعریف است

ول تقسیم تشکیکی است و در واقع خیر محض بوده و به غنی و فقیر و جاعل و مجع

. داراي حقیقتی واحدند بنابراین نور و وجود. کند بر وجود هم صدق میشود و این احوال  می

 تقسیم نور و وجود به انحاء گوناگون شبیه یکدیگر بوده و اختلاف میان آنها لفظی و

  ١».اصطلاحی است و سهروردي تنها از لفظ وجود به نور عدول کرده است

ت باید در شناخت داند و معتقد اس کند و آن را ممکن نمی نقد میشیخ اشراق تعریف مشائی را 

  .اي از لوازم هر چیز که اختصاص به آن دارد بهره جست مجموعهاشیاء از 

، دربارة حقیقت نور صادق است ا هم عقیده هستیم که هر چه دربارةما از این جهت با صدر

، دربارة نور حقیقت وجود صادق است ةلیکن معتقدیم که هر چه دربار ،کند وجود نیز صدق می

ـ همانطور که قبلاً » وجود«و » نور«بت میان کند و ـ در فلسفه سهروردي ـ نس صدق نمی

  . گفتیم ـ عموم و خصوص مطلق است

در مطابقت معانی و تقسیمات وجود و نور تنها موردي که ملاصدرا در این باب سخن 

سهروردي را نپذیرفته، غاسق بودن اجسام است و این شاید از این جهت باشد که نزد 

داند، زیرا به  ا سهروردي نور را مساوي وجود نمیام 2،ملاصدرا نور مساوي با وجود است

اگر نور را مساوق وجود هم بدانیم،  3.کند جسم به عنوان شیء مظلم، تصریح میموجود بودن 

سهروردي . همچنان مشکل وجود جواهر غاسق به عنوان ظلمت به قوت خود باقی است

ي ظلمت به صورت اجسام، وجود از طرفی رتبه. داند وجود را از اعتبارات عقلی محض می

  .تر از نور نیست نازل

باید به سخنان خود او استناد  ،در اینکه سهروردي قائل به اصالت وجود یا ماهیت است

  :کند براي اعتباري بودن وجود بیان می او دو استدلال. شود
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در این صورت چنانچه وجود  ،اگر میان جوهر خارجی و وجود آن تمایز حقیقی باشد .1

در واقع به سبب امري عارضی موجود شده و بدین  ،جوهر به واسطه وجود خود باشد

 1.ترتیب، ماهیت باید پیش از وجود موجود باشد

همچنین مسلّم است آنچه  .اگر وجود در خارج متحقّق باشد ناچار موجود خواهد بود .2

این  ن موجود هم باید وجود داشته باشد وباید وجود داشته باشد و وجود آ ،موجود است

 2.یابد تسلسل تا بی نهایت ادامه می

دیگر اینکه بحث اصالت وجود و . پس به نظر سهروردي، وجود، اعتبار عقلی صرف است

تر آن است که بگوییم این موضوع قبل از  نزد سهروردي مطرح نبوده و دقیق ماهیت اصولاً

ت ماهیتی چه برسد به اینکه بخواهیم دلیل بیاوریم که شیخ اشراق اصال ،صدرا مسئله نبوده

م اعتباري و از معقولات ثانوي توان گفت که ایشان وجود را از مفاهی بوده یا وجودي؛ تنها می

کند که ماهیت همان هویت  سوم اشاره می ۀمقالدر  خود داند و نیز در بخش اول کتاب می

  3.گذارد شیء در خارج فرق نمی شیء و وجود است و میان هویت

  . نور و تقسیم اشیاء نزد وي، چندان با اصالت ماهیت سازگار نیست ةاو دربار ۀنظری

ت تقسیم یسآنچه این گونه ن او اشیاء را به آنچه در حقیقت نفس خود، نور و ضوء است و

  : ملاصدرا معتقد است که 4.کند می

ر حقیقت شیء که همان ماهیت شیء از آن در این تقسیم اهمالی صورت گرفته است؛ اگ«

زیرا آنچه در حد  ،گردند ر منحصر نمیوحیث که ماهیت است باشد، اقسام در دو نوع مذک

ممکن است به حسب وجود عینی، نور و ضوء باشد، مانند  ،نفس خود، نور و ضوء نیست

ماهیات عقول و نفوس و یا چنین نباشد یعنی در حد ذات خود نور نباشد که در این صورت 

یا همیشه ملازم با نور است، مثل جرم خورشید یا اصلاً نور بر آن عارض نمی شود، مانند 

اگر منظور از حقیقت . ودش ه عارض نمیشود و گا فاف، و یا گاه نور بر آن عارض میهواي ش

وجود شیء، در نفس الامر باشد در این تقسیم، حالت چیزي که نور از حیث ذهن و خارج 

زائد بر ذات آن است، مشخص نخواهد بود، مانند انوار جوهري ابداعی که ماهیت کلّی آنها 

  ٥».اند از حیث ماهیت نه منیر و نه مظلم اما ،ضمن اینکه در ذهن موجود است
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اما سهروردي که میان نور و ظلمت به تقابل تناقض قائل است، این تقسیم ثنایی را بر 

  .گزیند و شقّ سومی براي آن قائل نیست می

انوار مجرد، جزئی و عینی هستند و بالذات، ظاهر . انوار است ةبحث دربار» علم الانوار«

» وجود«ات نامید نه »موجود«وار را باید ترتیب این انبدین . بنفسه و علّت ظهور اشیاء دیگرند

سهروردي بدین گونه میان وجود و . اند ل که وحدت حقیقت نور را حفظ کردهدر عین حا

را نتیجه بگیرد، لذ ا او را  ماهیت تمایز قائل نیست که از اعتباري بودن وجود، اصالت ماهیت

که براي او تنها عالم انوار، بل ،توان در شمار قائلان به اصالت وجود یا ماهیت دانست نمی

اصالت «اصیل بوده که در رأس آن نور الانوار قرار دارد و شاید بهتر باشد که او را قائل به 

  .بدانیم» انوار

داند که اختلاف انوار مجرد، جز نقص و کمال در حقیقت نور  او انوار را حقیقت واحدي می

در متن یک حقیقت، تحقّق پذیرفته و آن  نقص، نوعی امتیاز است که امتیاز به کمال و. نیست

حقیقت نسبت به مرتبه کامل و ناقص، مقول به تشکیک است و شیخ اشراق به این معنا توجه 

لذا تمایز تشکیکی در اقسامی که او مطرح کرده، مانند تمایز مقادیر و کیفیات و  ،کرده است

او کمال و نقص و شدت و بلکه  ،ذاتیات و انوار به معناي تشکیک در مفاهیم صرف نیست

  1.کند خارجی داراي تعین عینی، مطرح میضعف را در موجودات 

  ل می هملاصدرا در شواهدالرّبوبیگوید مشهد او:  

عجیب است که شیخ اشراق بعد از آوردن براهین متعدد در تلویحات بر اینکه وجود امري «

در اواخر همین کتاب تصریح  هذامع  ،اعتباري است و صورت و حقیقتی در خارج ندارد

همگی وجوداتی ) هیتویعنی عقول و عالم ال(کند که نفوس انسانی و مافوق نفوس  می

این متناقض است چون اعتقاد به اعتباري بودن وجود و اصالت . بسیط و عاري از ماهیتند

ماهیت مستلزم این است که هر موجودي مقارن با ماهیت باشد و هیچ موجودي عاري از 

گوید که نفوس و عقول و عالم  راق با اعتقاد به اصالت ماهیت میولی شیخ اش ،هیت نباشدما

  ٢».الهی همگی وجودات خالص و عاري از ماهیتند

اشراقی، موجود اصیل  ۀدر نظری«: گوید وجود سهروردي می ۀملاصدرا در شرح نظری

  :گوید میدکتر حسین ضیائی 3».مفهوم منتج ذهنی است» وجود«ماهیت است و 
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باید دید آیا تصور ملاصدرا از ماهیت همان است که مورد نظر سهروردي بوده و آیا هر دو «

آنچه سهروردي به عنوان مفهوم ذهنی منتج در نظر ! اند؟ وجود را به یک معنا به کار برده

یعنی به عنوان محمول هر چیزي که در معنا کاملاً  ،گیرد، وجود به معناي واحد است می

ین معناي واحد از وجود اختصاص را تنها براي ا» وجود«او اصطلاح . ه هم استشبیه ب

داند، سهروردي براي آن اصطلاح  می) ککمش(=آنچه ملاصدرا وجود نخستین . دهد می

همان ماهیتی نیست که ملاصدرا آن را فهمیده است، » نور«این . را بکار برده است» نور«

و منتج نیست، بلکه حقیقت وجود اشیاء خارجی  یعنی این براي سهروردي، مفهوم ذهنی

  ١».شود اولویت و شرافت و کمال توصیف می است و به شدت و

داند که مجزا و  وجود را مفهومی منتج و منتزع می کند که سهروردي می وي سپس اضافه

    2.مستقل از ذهن نیست

  : گوید سهروردي می

از ذهن تعین داشته و اصل هر مفهوم واقعی ترین چیز، ذات الف، ب و ج است که خارج «

دارند و در جزء ذاتی » وجود«راین موجودات جزء مشترکی به نام بناب. منتج یا منتزع است

خودي خود  آید و پاس به می» ما هو الشیء«ت در پاسخ پرسش این جزء متفاو .متفاوتند

 اسب را از انسانتوانیم صورت وجودي مثل سنگ را از درخت و یا  با این اختلاف می. هست

   ٣».اند شیء نامیده) چیستی(یا ماهیت » ذات«این جزء را . درك کنیم

کنند که چشم  برخی این اشکال را وارد می. است اشکال دیگر در بحث رابطه نور و ظهور

کند و اگر حس باصره نبود ظهور نور  ان است که نور خورشید را ظاهر میو نیروي باصره انس

  .داشتنیز معنی محصلی ن

توانیم اشیاء  بلکه ما در اثر پرتو نور می ،داند ور نور را تابع قوه باصره ما نمیسهروردي ظه

حقیقت نور چیزي نیست که ابتدا تحصل یابد و سپس ظهور و . را به روشنی مشاهده کنیم

نور در حد ذات خود نور است و ظهور چیزي جز نور نیست که . روشنایی عارض آن گردد

زیرا در این  ،ظهور صفت زائد بر ذات نور نیست. دیگري به نور، نورانیت و ظهور ببخشدشیء 

اقد هر گونه ظهور باشد و به صورت نور در مرتبه ذات و با قطع نظر از صفت ظهور باید ف

نور و ظهور از حیث مفهوم ملازمند و از حیث مصداق عینیت . غیر خود ظاهر گردد ۀوسیل
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خارج و عالم نفس الامر عین نور است، لذا مبدأ هر ظهور و منشأ هر  ظهور در عالم. دارند

  1.شهود، نور است

  

  گیري نتیجه

سهروردي هیچ گاه در آثار خود . ترین مسائل فلسفه شیخ اشراق است بحث نور یکی از مهم

و اگر بخواهیم نامی براي فلسفه او  نپرداخته است» اصالت ماهیت«یا » اصالت وجود«به 

وجود را از اعتبارات سهروردي . باشد» اصالت نور یا انوار«قائل شویم، شاید بهترین عنوان 

را مرادف » نور«را به یک معنا به کار نمی برد، بلکه » وجود«و » نور«؛ داند عقلی محض می

 و» حی دراك فعال«و » یرمظهر للغ«و » ظاهر بالذات«گرفته و آن را » حیات«و » ظهور«

  . داند وجود را مشتمل بر نور و ظلمت می
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